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بدون هيچ توضيح مقدماتى بايد اين نكته را متذكر شوم كتابى 
كه توسط جناب سيد محمدجواد جلالى، با مقدمه عالمانة استاد سيد 
ــال ها پيش در قم با اين عنوان و منسوب  محمدحسين جلالى، س
ــين بن عبدالصمد حارثي، پدر شيخ بهايي منتشر شد، حائز  به حس
هيچ اهميتى نيست. خيلى روشن است، كتاب تنها يك خلاصه (با 
اندكى اضافات و آن هم بى فايده) از كتاب مهم ادب الدنيا والدين/ 
ــمند ممتاز و بى همتاى اهل سنت است  ابوالحسن الماوردي، دانش
ــيده است. بنابراين خلاصه اين كتاب  كه بارها و بارها به چاپ رس
ــته باشد. به ويژه نويسندة اين متن نظم  چه فايده اى مى تواند داش
ــى كتاب ماوردى را كه عموماً با يك نظام فكرى معينى آثار  منطق
خود را مى نويسد، تغيير داده و كتاب را از محتواى اصلى خود خارج 
ــت. كتاب تلخيصى همانند المحجة البيضاء فيض نسبت  كرده اس
ــت كه خود اثرى ارزشمند و  به كتاب احياء علوم الدين غزالي نيس
ــد. بنابراين، اهميت اين كتاب در چيست؟ به دليل  حائز اهميت باش
محتواى سنّى كتاب، اگر نسخه هاى اين كتاب (دو نسخه خطى به 
خط نويسنده و با دو پيش گفتار متفاوت) در دسترس نبود، و اگر به 
ــين بن عبدالصمد در خود كتاب نمى آمد، بى هيچ  صراحت نام حس
ــاب اين كتاب را به نويسنده رد كرد. اما نه  ــد انتس گفت وگو مى ش
ــود1،  ــخه هاى خطى ديده مى ش تنها امضاء و نام او در كتاب و نس
ــنده چنان از كتاب خود در مقدمه2 و در پايان كتاب3 نام  بلكه نويس
ــخصى براى تدوين آن فرض كرده  ــى ش برده و آن را نتيجه تلاش
ــد و يا با آثار  ــاب ادب الدنيا والدين را نديده باش ــى كت كه اگر كس
ــب كتاب، اثر خامه  ــد، فرض مى گيرد كه مطال ــنا نباش ماوردى آش
ــيوه ماوردى چنان در ميان  ــين بن عبدالصمد است. اصولاً ش حس
نوشته هاى سياسى و اخلاقى يگانه و ويژه است كه هرگونه كتابى 

ــد، بى درنگ شناخته مى شود.  ــته شده باش كه تحت تأثير آن نوش
ــت و عبارات  ــره خالى اس ــيعى يكس كتاب ما البته از مايه هاى ش
ــان،  ــه كه براى امامان در آن به كار رفته و عدم نقل از ايش ترضي
ــده  جز در موارد نادر، و مهم تر از همه نظام اخلاقى اى كه طرح ش
ــى  و بحث هايى كه در رابطه با موضوعات مختلف اخلاقى و سياس
ــنده اين كتاب  ــت كه نويس ــده، همه و همه گوياى آن اس ارائه ش
ــمندى حديث شناس بسان حسين  نمى تواند فقيه بلند مرتبه و دانش
بن عبدالصمد عاملى باشد. اساساً در اين كتاب مسائلى مطرح شده 
كه تنها با نظام فكرى اهل سنت هماهنگ است و نمى تواند اصالتاً 

از نويسنده اى شيعى ارائه شود.
ــب با  ــده كه متناس افزون بر اين، در اين كتاب نكاتى طرح ش
ــدة پنجم و شرايط خاصى است  ــرايط زمانى ماوردى در نيمة س ش
ــت و دولت در اسلام و  ــئله سياس كه او در بغداد در مواجهه با مس
ــلطانى  ــى و نيز ظهور حكومت هاى س مواجهه علما با قدرت سياس
ــائل سده هاى پيش تر مربوط  با آن روبرو بوده، و به هر حال به مس
ــائل بدون در نظر گرفتن  ــود. پس چرا بايد پاره اى از اين مس مى ش
ــود. بنابراين، من  ــط اين فقيه امامى طرح ش پيش زمينه خود توس
ــاب اين كتاب را به حسين  اين نكته را اصل مى گيرم كه بايد انتس
ــوخى فرض كرد. در آغاز، برخورد  ــطح يك ش بن عبدالصمد در س
ــتوارت در  ــن كتاب چنين بود، اما بعداً به مقاله اى از د.اس من با اي
ــماره  ــال 1997م. (ش ــه Islamic Law and Society س مجل
ــين بن  ــدم وى تاكنون چند كار دربارة حس ــوردم4 و دي 4/2) برخ
ــبتاً بلند،  ــد و فقيهان صفويه ارائه داده5، در اين مقاله نس عبدالصم
ــام همت خود را براى تحليل محتواى اين كتاب و علت تدوين  تم
ــين بن عبدالصمد مصروف كرده و جالب اين كه  ــوى حس آن از س
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ــت. خوب  ــده اس ــه اقتباس اين اثر از كتاب ماوردى نيز نش متوج
ــعى  ــانده و بى جهت س همين امر او را به نتايج جالب توجهى كش
ــئله و نتيجه گيري هايى به نظرم بى مورد و يا  ــزرگ كردن مس در ب
ــانده است. وى سبب تأليف اين كتاب را  دست كم اغراق آميز كش
ــته و به همين دليل مفصل در اين مورد و اسباب آن  «تقيه» دانس
بحث كرده است. داستان از اين قرار است كه اين كتاب دو نسخه 
ــنده دارد كه در يكى نويسنده خود را شافعى دانسته و  به قلم نويس
ــو در اين نسخه  ــت. از ديگر س اين عنوان را به نام خود افزوده اس
ــنده در آغاز، كتاب خود  ــت، نويس كه در كتابخانه ليدن محفوظ اس
را با عباراتى بسيار ستايش آميز به سليمان قانونى، سلطان عثمانى 
ــاس چاپ آقاى جلالى) كه  ــت6. در نسخه ديگر (اس اهدا كرده اس
ــين بن  ــت و آن هم به قلم حس ــتربيتى موجود اس در كتابخانه چس
ــت (گرچه محقق كتاب در اين امر ترديد بى موردى  عبدالصمد اس
ــاهى كه به او اين كتاب اهداء شده، خالى  ــمت نام ش كرده)7، قس
ــت و تازه از عنوان شافعى هم در آن خبرى نيست8. به هر حال  اس
ــل مقدمه را آن طور كه  ــتوارت ما هم اكنون، متن كام با همت اس
ــخه ليدن هست، در اختيار داريم9. استوارت نتيجه گرفته كه  در نس
شرايط سياسى و اجتماعى آغاز دوران صفوى و پس از فتح مصر و 
ــام توسط حكومت عثمانى و فشار متزايد بر شيعيان جبل عامل،  ش
ــبتاً جوان امامى در سفر به  ــمند نس عمل به تقيه را براى اين دانش
ــده كه كتابى را با  ــى الزام آور كرده و نتيجه هم همين ش ــاب عال ب
ــته و به او اهداء كرده  ــنى براى سلطان عثمانى نگاش محتوايى س
ــئله اى  ــن كرده در اين جا براى ما مس ــت. اين كه چرا وى چني اس
ــتوارت مطرح كرده در  ــال مطالبى كه اس ــت و به هر ح ثانوى اس
ــت. اما وى در اين مقاله نتايج  ــى و انتقاد اس جاى خود قابل بررس

ــهمگينى بر اين امر مترتب كرده و به نظرم اندكى به زياده روى  س
ــه آن پى مى برد،  ــت. اگر او به ماهيت اين كتاب و ريش افتاده اس
ــتان متفاوت بود. اما يك نكته ديگر نيز جالب است، اگر  شايد داس
به راستى حسين بن عبدالصمد قصد تقيه داشته، چرا خود را حنفى 
ــمى حكومت عثمانى  ــت كه مى دانيم مذهب تقريباً رس جا نزده اس
در همين دوره بوده است. در شام هم مذهب شافعى حضور داشته 
ــته و بهتر هم بوده كه خود را به  و هم مذهب حنفى و او مى توانس
عنوان يك عالم حنفى جا بزند. از ديگر سو آيا او احتمال نمى داده 
ــى محتواى كتاب را از نقطه نظر شباهت بسيار آن با كتاب  كه كس
ادب الدنيا والدين مورد مناقشه قرار دهد و آن را يك اختصارنويسى 
ــنده  ــد؛ به ويژه همان طور كه گفتيم نويس ــه اى قلمداد كن غيرحرف
ــتقل و در اثر كوشش شخصى و يارى  اصرار دارد آن را تأليفى مس
ــين بن عبدالصمد چرا چنين كرده است؟  الاهى قلمداد نمايد. حس
ــن پس از تلاش زياد و تتبع در كتاب هاى مختلف گمان مى كنم  م

سبب اين كار را دريافته باشم.
داستان شايد از اين قرار باشد: حسين بن عبدالصمد كتابى را از 
پيش در اختيار داشته با همين نام نور الحقيقة ونور الحديقة كه آن 
ــافعى تدوين كرده بوده است. در سفر به استانبول، وى  را مؤلفى ش
چون مى خواسته كتابى را به سلطان پيشكش كند، مقدمه كتاب را 
تا اندازه اى به هم زده و نام خود و نام سلطان را در آن قرار داده و 
دست آخر محصول آن را به سلطان بيچاره تقديم كرده است. شايد 
وى قصد به سخره گرفتن دستگاه سلطنت را داشته است تا نشان 
دهد چگونه دستگاه عريض و طويل سلطانى متوجه اين «انتحال» 
ــوند. آن چه من در اين جا مى نويسم صرف احتمال است، اما  نمى ش
ــته پيگيرى هست. پيش از پرداختن به دنباله ماجرا،  به نظرم شايس
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دددداددهه هههه ررووورووروروووىىىى ى ى  ببب بب بب بهههههه ه ززيييزيزيزي ىىىككىكىكىكىكىكى دنددندندندندندند ا ااااااا مرمرممرمرمرمرمرم ظظنظنظنظنظنظ و و و و و ب ب بهههههه هه ه  تتمتمتمتترترترترترترترتبببب ب ب ب ب ككركركرركركرركرددهدههه ممممامر ر  ــهمگينى بر ايننن  س
ىممىمىمىمىب ب بب بب ب بررررررددردرد،،  نآنآنآآآننن پپپىىىىىىى  ـــــههه ه  و وو ررريششششيشيشش بااااباباب ن ن ن كتكتكتكك امامامااهيهيهيتتت ايااياا ــت. اگرر او ب ب بهه ه  افتاده اس
گاگاگگگاگرر ر رر  بلبلبلبلبلبلبلبلب ا ااااسسسستستستست،، ،،  ي يك نكته دييگيگگ  ر نينيننيززز ز ز جاجاجاجاجاجاجا وبوبود. اما وواوت  ففففتف ــتان م شايد داس
ههههته،،، چرچرچرچرااا خخوخوخوددددد د د رررارارا ح ح حنفنفنفنفىىىىىى  به راستى حسين بن عبدالصمد قصد تقيه داش
ععع عثمثمثمثمانانانانىىىىى  تتتمتمت ــمى ححككككوكوكو ــت كه مى دانيم مذهب تقريباً رس جا نزده اس
تتشتشتشتههه  ادادادا در همين دوره بوده است. در شام هم مذهب شافعى حضوضوضوضوضورررر 
ــته و بهتر هم بوده كه خود را به و هم مذهب حنفى و او مى توانس
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ــت اين مطلب را اضافه كنم كه يكى از نكات جالب در اين  بد نيس
باره اين است كه حسين بن عبدالصمد، در نسخه چستربيتى تاريخ 
ــعبان (يا رمضان) 945ق10 اعلام مى كند و در  ــتن كتاب را ش نوش
نسخه ليدن، تاريخ كتابت اندكى متأخرتر و آن هم در ذيقعده همان 
سال ارائه مى شود11. با توجه به مشكلاتى كه در نسخه چستربيتى 
ــاره آقاى جلالى قرار گرفته12، به نظر من نسخه  هست و مورد اش
ــت و در آن حك و  ــتربيتى كه تاريخ آن چند ماهى كهن تر اس چس
ــقط ديده مى شود، مربوط است به نسخه اى كه حسين  اصلاح و س
بن عبدالصمد براى خود بر اساس كتاب نويسنده شافعى كه نامش 
ــته كتاب  پس از اين خواهد آمد، ترتيب داده و آن گاه كه مى خواس
را به سلطان كه از او به عنوان سليمان روزگار نام مى برد13، تقديم 
ــخه اى پاكيزه تر را تهيه كرده و به سلطان ارائه داده است.  كند، نس
ــد، نامى از اين  ــين بن عبدالصم ــران البته هيچ گاه ديگر حس در اي
ــت، چرا كه اين كتاب محصول  ــاب نمى برد. اين امر طبيعى اس كت
ــرايطى متفاوت بوده است. اما خوب تقدير روزگار  زمانى ديگر و ش
ــخه اصلى نويسنده بلكه نسخه اى ديگر  اين بوده كه نه تنها دو نس
از اين كتاب به قلم كاتبى متأخرتر باقى بماند14 و تازه به نام حسين 

بن عبدالصمد به چاپ هم برسد.
ــمند و اهل  ــى از عالمى اديب و دانش ــاب التدوين رافع در كت
ــب كتابى به همين  ــود كه صاح ــث از اهالى قزوين ياد مى ش حدي
ــافعى و اشعرى  ــت. بى ترديد او ش نام نور الحقيقة ونور الحديقة اس
بوده و اين امر از احوال او و احوال زمانه و زمينه وى روشن است. 
ــرح حال مفصل او را از كتاب التدوين نقل  ــى از ش در اين جا بخش
ــخصيت و كتاب او كه ظاهراً در زمانش موجب  مى كنم تا با اين ش
ــتايش كتاب  ــده و براى آن قطعاتى در س ــتايش عده اى نيز ش س
ــت مثل كتاب حسين بن عبدالصمد كه بر روى  سروده شده (درس
نسخه خطى آن چند قطعه شعر در ستايش اين كتاب آمده است15)، 
ــى نداريم، ولى از اين  ــويم. ما از محتواى كتاب او اطلاع ــنا ش آش
قطعات و اطلاعى كه درباره دانش نويسنده آن و اطلاع بر امثال و 
ــم و آداب رفته، مى توان احتمال داد كه موضوع كتاب او مانند  حك
ــر پر  ــت. چرا كه كتاب ما نيز سرتاس كتاب نور الحقيقة ما بوده اس
ــى از شاهان و حكما و ادبا،  ــت از امثال و حكم اخلاقى و سياس اس

درست به سبك كتاب هاى اخلاقى وسياسى ماوردى و امثال او.
شرح حال منقول از التدوين:

طاهر بن أحمد بن محمد المعروف بالنجار أبو محمد القزويني، 
فاضل كامل متفنن وعلمه الذي كان يشتهر به العربية لكنه صاحب 
ــتنباط وحسن  ــائر العلوم، وطبع قويم وقوة نظر واس حظ تام في س

ــائرة ونظم ونثر فائقين وقد وصف رحمه  جمع وتأليف وتصانيف س
االله تعالى تحصيله للعلوم وتدرجه فيها في رسالة له موسومة برسالة 
ــوان العمر على حفظ  ــطراً من عنف ــكوى، فقال: أنفقت ش بث الش
ــربت في قلبي حلاوته. فجذبني إلى  القرآن حتى أتقنت تلاوته وأش
ــن الأداء، بمعرفة  تعلم القراآت وتفهم الوقوف والماآت والتلقن لحس
ــابهات وتعدد الكلم  ــرف المتش ــي الاخفاء والابداء وتع ــروف ف الح
ــت الكتب المتداولة  ــى علم العربية فتخفط ــات، ثم ترقبت إل والآي
ــن المصنفات وهلم  ــات وعدة م ــح وكتب الصف ــاظ والفصي كالألف
ــوطة كأدب الكاتب والاصلاح  ــرا إلى ما فوقها من الكتب المبس ج
ــت إذ ذاك على  ــدات الصحاح. فحصل ــهما من المجل ــا يجانس وم
ــاظ فعنيت ما عن لي  ــم أثرت مركباتها بالاحتف ــردات الألفاظ ث مف
ــورة  ــائل والمقامات والأمثال والحكايات والخطب المنش من الرس
ــعار من دواوين  والحكم المأثورة ثم أقبلت بهمتي إلى تحفظ الأش
المتقدمين والمخضرمين والمحدثين والعصريين، حتى انتهيت منها 
إلى زهاء مائتي ألف بيت وكنت في خلال ذلك أشد من علم النحو 
ــه بتلويحات لا تقنع  ــق من غوامضه طرفاً، فحطيت من طرفاً وأعل
ــي إلا التغلغل في غوائصه والعثور  ــبع. ثم أبت نفس ونتيفات لا تش
على خصائصه، واستقاء العلل، من علله واستيفاء النظر إلى تفاصيله 
ــر وأدمثت لي كل وعرار تويت  ــه فوافقت المقادير، هذا التدبي وجمل
ــاوة على بعض المغاربة يعرف  منه من كل نهر، ثم لما هجمت بس
ــلامة أطلعني على الطريقة الأخيرة للامام  بالشيخ أبي الفتح بن س
ــى، وهي طريقته المودعة في  ــد القاهر الجرجاني رحمه االله تعال عب
شرح الايضاح فوجدتني فيها دخيلاً لا أعرف منها كثيراً ولا قليلاً.

ــهل علي فعلقت تلك الطريقة عليه ولبشت  لكن االله تعالى س
مدة لديه، حتى سمعت في غمار الجماعة سر الصناعة، ورأيت بالري 
ــم محمود بن عمر الزمخشري واستفدت  ــيخ العلامة أبا القاس الش
ــاك كتاب الكافي في  ــمعت من تصانيفه عليه وقرأت هن منه، وس
ــيخ الزاهد أحمد بن  العروض والقوافي للخطيب التبريزي على الش
ــر الأدب والمصادر، للقاضي الزوزني  محمد التيري رحمه االله مع س
وقرأت السامي في الأسامي والهادي للشادي على فتى من تلامذة 
الشيخ أحمد بن محمد الميداني، وهو أبو الفتوح بن الحسن بن سعد 
ــتر القاضي  ــد قرأهما على المصنف. ثم رأيت بتس ــب وكان ق الكات
ــعين، وقد  ــيخاً قد خنق التس ــام أبا بكر الأرجاني رحمه االله، ش الام
فاق الأعشين بشعره وأربى على الوزير بن بنتره فتجبت من فضله 
ــعر عنده والكرب هذه علوم الأدب أنانين  القرب وأحكمت عناج الش
ــواها نحو غريبي القرآن والحديث  ــن كلام العرب، وأما ما س وقواني
وعلم الفقه والمواريث وغرر التفاسير وعلم الوعظ والتذكير ومسائل 
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ــانيد وعلم الأصول ودلائل التوحيد، وطريق  الخلاف وصحاح المس
ــاراتهم الخفية. فلي بحمد االله  ــائخ الصوفية وحل رموزهم وإش مش
ــد بزوزها  ــكل فن منها معرفة وفي كل قدر من ألوانها مغرفه أنش ب
ــها على خطابها، ثم أخذ رحمه االله يعدد  عند أصحابها وأجلو عرائس
ــراج العقول من  ــالة، ثم إنه خاتمة س ــاء تلك الرس ما ألقه إلى إنش
جمعه عددها، وضم في الذكر مبددها فليراجعها من أراد ليقف على 
بعض ما أفاد وقد أثنى عليه بعض أهلم العلم في عصره من الشيوخ 
ــتنبط والمنقول، فكتب  والكهول واعترفوا بالتقدم والتبريز في المس
ــليمان أحمد بن حسنوية الزبيري رحمه االله على كتابه  الامام أبو س
ــور الحديقة، حين فرغ من تأليفه وتبويبه  المعروف بنور الحقيقة ون

وترصيفه:
كتابك نور لـلـحـقـيقة لائح

وفحواه نور للـحـديقة فـائح
وذكرك في شرق البلاد وغربها

 يسير به بالخـير غـاد ورائح
بقيت لكشف المعضلات موفقاً

تبينها ما باح بالـحـق بـائح
ــة الصائغ رحمه االله: طالعت هذه  ــب الامام محمد بن خليف كت
الأجزاء فصادفتها على الحقيقة نور الحقيقة ونور الحديقة، وتنزهت 
ــة واقية، فما ترك  ــبه بجن ــترت من الش منها في جنة عالية وتس
صاحبها صدعاً في الفؤاد إلا شعبه ولا انكشفت غمة إلا كان سبيه 
ــر ينظم مثل تلك الحقائق وأيدت بالتوفيق  ففيض الإله على خاط
ــد يكتب مثل تلك الدقائق، وهي وإن انخرطت ألفاظها في أصغر  ي
عقد، واندبحت في أقرب حد. فإن ورائها نكتاً خفايا وأسراراً للمعاني 
ــاحة صاحبها عادية الحدثان وبقاه غرة في جبهة  خبايا، وقى االله س

الزمان.
ــن محمد الكرجي:  ــب عبد الرحمن ب ــب الامام أبو النجي وكت
ــلوب الآخذة بمجامع القلوب،  ــرت في هذه الأجزاء البديعة الأس نظ

فقلت: ... .
وكتب الامام أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن الورايني: ... .

ــروف بابن باب  ــم بن حمزة المع ــزة بن أبي القاس ــب حم وكت
الأصبهاني: ...

وقلت فيه: 
نور الحقيقة من ذراها ساطع

يهدي النهى في ظلمة التقليد
 يبقى بها الدين عمر بهائهـا

وبهاؤها يبقى على التـأبـيد

ليحل قيد المشكلات بلفظـه
ويشد طوق ثنائها في الجـيد
ــن إسماعيل  ــمع الأحاديث الرضوية من أبي الحس كان قد س
بن الحسن ابن عبد االله القصري، بروايته عن أبي عثمان إسماعيل 
بن محمد الأصبهاني عن أبي منصور عبد الرزاق بن أحمد بن عبد 
الرحمن عن أبي بكر محمد بن علي الغزال عن علي بن محمد بن 
ــجيات من  ــليمان الغازي عن الرضا والأش مهروية عن داؤد بن س
ــي المعالي إبراهيم بن محمد بن علي بن نفيس الأنصاري، وذكر  أب
ــج أبي حفص بكر بن  ــبع عشرة مرة الأش ــمعه منه بالري س أنه س
ــمع النسطوريات  الحطاب عن أميرالمؤمنين علي رضي االله عنه. س
من السيد أبي علي الحسن بن علي بن الحسين الحسني الغزنوي، 
ــماعه عن أبي حفص عمر بن الحسن عن جعفر بن نسطور عن  بس
ــطور والتلخيص في القراأت الثمان لأبي معشر الطبري من  أبيه نس
ــتاذ أبي إسحاق الشحاذي، بسماعه منه والتصحيف والتجريف  الأس
ــعيد العسكري من القاضي  ــن بن عبد االله بن س لأبي أحمد الحس
ــم عبد الملك بن أحمد بن محمد بن المعافي عن السيد  أبي القاس
ــمعت منه هذا  ــن بن زيد ابن صالح عنه، وقد س ــي محمد الحس أب
ــراءة والدي رحمهما االله، أخبرني الأفضل محمد بن أبي  الكتاب بق
ــنة  ــراجي القزويني خاله الامام أبي محمد النجار... ولد س يعلى الس
ــكاه عنه علي بن عبيد االله بن  ــعين وأربعمائة، كذلك ح ثلاث وتس
ــبعين وخمسمائة في  ــنة خمس وس بابوية16، وتوفي رحمه االله، س

جمادي الآخرة.
ــده ششم كه در 575 ق درگذشته، چنان كه ديديم  اين عالم س
ــت. وى البته  ــته اس ــور الحقيقة ونور الحديقة داش ــى با نام ن كتاب
ــته، در ادبيات و نيز يك كتاب در علم  ــاى ديگرى نيز داش كتاب ه
ــيخ منتجب الدين   و چنان كه ديديم ش

ــراج العقول17 كلام با نام س
رازى با او مرتبط بوده است.

در يك جاى ديگر هم رافعى از وى نام مى برد و قطعه شعرى 
را در ستايش از كتاب نور الحقيقة او نقل مى كند:

ــهاب الأديب كان من  ــر بن علي الصيقلي الأبهري، أبو ش زري
ــل الأدب يعلم الناس العربية، ويحفظها وكان صاحب نثر ونظم،  أه
ــة، للامام أبي محمد  ــور الحقيقة ونور الحديق ــب على كتاب ن وكت
ــار حين فرغ من تأليفه وكان حاضراً، بقزوين حينيذ: لما قرأت  النج
ــه ما أعذب نفثات فيه،  ــذا الكتاب ونظرت فيه قلت الله در مصنف ه

وأنشدت في وصف ألفاظه ومعانيه:
نور الحقيقة بدع في الأعاجيب

مؤلف بين تنقـيح وتـهـذيب
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 ما رتبت مثله في الكتب قاطبة
خواطر العجم لفظاً والأعاريب

فيه بيان لآحكـام مـحـقـقة 
بانت معانيه من لغو وتطنـيب

الله در بها الـذين ذي فـطـن
ما أظهر الحق من شك أساليب

ــت، اما  من نمى دانم تا چه اندازه اين فرضيه قابل پى گيرى اس
به هرحال چند نكته هست كه مى تواند بر بحث ما پرتوى بيافكند. 
ــين بن عبدالصمد چند نكته  ــت در كتاب نور الحقيقة حس در حقيق
ــيد محمد حسين جلالى  ــتاد س مهم آمده كه گرچه مورد توجه اس
ــت بدان ها پرداخته  ــتوارت قرار گرفته، اما چون درس و نيز آقاى اس

نشده، به همين دليل نتيجه گيرى لازم گرفته نشده است.
ــت اين كه در كتاب ما، نويسنده در يك جا از شافعيان به  نخس
ــندة متن  ــان مى دهد نويس ــه اصحاب ما ياد مى كند18، كه نش مثاب
ــت. به دليل اين كه كتاب ما اختصارگونه پريشانى  شافعى بوده اس
ــتناد  ــت از كتاب ادب الدنيا والدين ماوردى، به همين دليل اس اس
ــت، درست مانند خود ماوردى كه  ــافعى در اين كتاب زياد اس به ش
مى دانيم فقيهى بلند مرتبه در مذهب شافعى و صاحب كتابى مهم 
ــت كه در مجلدات متعدد در  ــه اين مذهب به نام الحاوى اس در فق
ــايد به همين دليل هم  ــيده است. ش ــال هاى اخير به چاپ رس س
حسين بن عبدالصمد ناچار شده است در استانبول نويسنده كتاب و 

در واقع خود را يك شافعى فرا نمايد.
ــنده ما به  ــت كه نويس ــو در يك جاى كتاب هس ــر س از ديگ
ــتايش مى كند19. اين  ــه مى كند و از «اهل حق» س ــان حمل معتزلي
ــعريان اند. در متون  اهل حق كيانند؟ بى ترديد مراد از اهل حق، اش
كلامى اشعرى از ديرباز اصرار بر اين بوده كه اشعريان خود را اهل 
ــت كه در كتاب اشعرى گرى و اشعرى  حق بدانند، اين نكته اى اس
ــگاهى اخيراً تنظيم كرده ام،  ــتيزى كه به عنوان يك رسالة دانش س
ــت و براى آن مى توان صدها سند ارائه داد.  به طور مدلل آمده اس
ــاعره را مراد  ــه، از «اهل حق» بى هيچ ترديدى اش ــرِ معتزل در براب
مى كرده اند. در اين جا نويسنده مى نويسد كه خداوند در نهايت اهل 
ــروزى داد و حق را نماياند.  ــان يعنى معتزله پي حق را بر دشمنانش
ــنده ما در اين جا به معتزليان  ــت كه چرا نويس ــؤال اين جاس اما س
ــد. در كتاب ادب الدنيا  ــد و از آنان به بدى ياد مى كن ــاره مى كن اش
ــود، ولى در آن جا  والدين ماوردى عبارت مأخذ مؤلف ما ديده مى ش

ــت. عين عبارت ماوردى  ــاره اى به اين تكه از مسئله نشده اس اش
چنين است:

ــتَّى وَآرَاءٍ مُخْتلَفَِةٍ  ــى مَذَاهِبَ شَ ينِ عَلَ ــلُ الدِّ ــدْ يَخْتَلفُِ أهَْ وَقَ
فَيَحْدُثُ بيَْنَ المُْخْتَلفِِينَ فِيهِ مِنْ العَْدَاوَةِ وَالتَّبَايُنِ مِثْلُ مَا يَحْدُثُ بيَْنَ 
ينَ وَالاجْتمَِاعَ عَلىَ العَْقْدِ  ــنَ فِي الادْيَانِ. وَعِلَّةُ ذَلكَِ أنََّ الدِّ المُْخْتَلفِِي
ــبَابِ الالفَْةِ، كَانَ الاخْتلاَِفُ فِيهِ أقَْوَى  ا كَانَ أقَْوَى أسَْ الوَْاحِدِ فِيهِ لمََّ
أسَْبَابِ الفُْرْقةَِ. وَإذَِا تَكَافَأَ أهَْلُ الادْيَانِ المُْخْتلَفَِةِ وَالمَْذَاهِبِ المُْتَبَاينِةَِ، 
ــدُ الفَْرِيقَيْنِ أعَْلىَ يَدًا، وَأكَْثَرَ عَدَدًا، كَانتَْ العَْدَاوَةُ بيَْنَهُمْ  وَلمَْ يَكُنْ أحََ
نَّهُ يَنْضَمُّ إلىَ عَدَاوَةِ الاخْتلاَِفِ تَحَاسُدُ  أقَْوَى وَالاحَنُ فِيهِمْ أعَْظَمَ؛ لأَِ

الاكْفَاءِ، وَتَنَافُسُ النُّظَرَاءِ.
ــت، چرا نويسنده ما به يك باره به عنوان  ــش اين اس حال پرس
شاهد مثالى براى پيروزى حق بر باطل از مورد معتزله ياد مى كند. 
مگر در زمان حسين بن عبدالصمد از معتزليان كسى در امپراتورى 
عثمانى باقى بوده است. بى ترديد اگر هم بوده آن قدر ناچيز بوده اند 
كه نيازى بدين كار نبوده است. از تحقيق استاد مادلونگ در مقاله 
ــن نمونه هاى معتزلى در  ــترش روى حنفى مى دانيم كه آخري گس
ــه نام بردن  ــت. به هر حال نيازى ب ــده اس دورة تيمور گزارش ش
ــنده به گونه اى است كه از  ــت. گرچه تعبير نويس از آنان نبوده اس
ــت آخر به  ــته ياد مى كند كه دس اين نزاع به عنوان نزاعى در گذش
ــا در دوره عثمانى نبايد يك  ــت، ام پيروزى اهل حق انجاميده اس
ــازه براى تقيه  ــن عبدالصمد را كه ت ــين ب چنين چيزى ذهن حس
ــد. افزون بر اين  ــت، به خود درگير كرده باش ــته اس كتاب مى نوش
ــى ماتريدى بود،  ــود حنفى و بر مذهب كلام ــت عثمانى خ حكوم
بنابراين چرا بايد حسين بن عبدالصمد از اشاعره در اين جا به عنوان 
مذهب حق ياد كند. مى دانيم كه حنفيان كمتر دشمنى و رويارويى 
مستقيم با معتزليان داشته اند، البته به دلايل جغرافيايى و تاريخى 
ــت. نويسنده در اين جا عبارات  كه اين جا جاى پرداختن به آن نيس
ــرده، بنابراين براى ذكر مثال  ــا والدين را تلخيص مى ك ادب الدني
معتزله و اشاعره بايد دليل خاصى مى داشته است. در دوره نويسنده 
ــم قزوين، هنوز تقابل معتزلى/ اشعرى  شافعى و اشعرى سده شش
ــعرى بر آراى معتزليان مى تاخته اند؛  ــته و نويسندگان اش معنا داش
ــمند  ــاعره ميدان را برده بودند. بهره ورى اين دانش گرچه عملاً اش
ــى قرار گرفته،  ــارت رافع ــرى در رى كه مورد اش از محضر زمخش
ظاهراً تنها به جنبه هاى ادبى او محدود بوده و ما مى دانيم كه اين 
جنبه زمخشرى و حتى كتاب الكشاف او مورد توجه اشعريان بعدى 

هم چنان قرار مى گرفته است.
اصولاً مى دانيم كه ماوردى گرچه شافعى بوده، اما حتماً اشعرى 
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نبوده است و تفاوت هايى جوهرى ميان انديشه او با اشعريان وجود 
ــت. در دوره  ــعرى نبوده ترديدى نيس ــه ماوردى اش دارد. در اين ك
ــعرى گرى ملازم شافعى بودن نبوده است20. تازه  ماوردى هنوز اش
ــه ماوردى با  ــباهت هايى ميان انديش ــان وجود ش ــى از محقق برخ
ــه معتزلى را گوشزد كرده اند. در خود كتاب ادب الدنيا والدين  انديش
ــاوت را مى توان ديد. اما  ــت كه به وضوح اين تف ــز مواردى هس ني
ــده  ــوارد21 در متن نور الحقيقة حذف ش ــه جالب اين كه اين م نكت
ــت كه نويسنده اصلى اين متن  ــت. چرا؟ دليل آن شايد اين اس اس
كه همان دانشمند قزوينى است، با اين عقايد ماوردى موافق نبوده 
ــه اشعرى را حذف  و اصولاً همه جا بخش هاى غيرموافق با انديش

كرده است.
از ديگر سو در جاى ديگرى در موضوع معناى عقل، نويسنده 
ــاب او را فخر رازى  ــاره مى كند، كه محقق كت ــه قول «امام» اش ب
ــئله وجود ندارد و مى تواند  ــته22، در حالى كه دليلى بر اين مس دانس
مقصود از او غزالى باشد، كه مى دانيم در كتاب هاى مختلف مفصلاً 
به اين موضوع پرداخته است. بنابراين، اين نقل مى تواند با نويسنده 

دوم سازگار باشد.
در يك جاى مقدمه كتاب كه تنها در نسخه ليدن ديده مى شود، 
ــنده اشاره مى كند به «كلام  در ذيل باب العقل در آغاز كتاب، نويس

الحكماء في العقل الأول وأقدميته» و مى نويسد:
ــل. كلام الحكماء في العقل الأول وأقدميته و(كونه  «باب العق
ــارات) ثلاثة (وما يترتب على ذلك) عندهم والرد عليهم فيه  ذا اعتب
(وتقسيمهم العقل للنفس الناطقة على أربعة أقسام ...)23. اين بخش 
در كتاب ماوردى به اين شكل نيست و به طور كلى بحث از عقل 
ــكل در كتاب هاى سنى مربوط به دوره اى است كه  اول در اين ش
نقد غزالى از فلسفه در ميان سنيان اشعرى رواج يافته بوده و آنان با 
اين مقوله آشنا شده بودند، در حالى كه در دورة ماوردى اين مسئله 
ــده است و تنها در حدى مباحث عقل  به اين صورت مطرح نمى ش
ــخن  ــده كه ماوردى در متن ادب الدنيا والدين از آن س طرح مى ش
ــت. به همين دليل نيز اين بخش را شايد نويسنده اشعرى  رانده اس
كه با فلسفه نيز ميانه اى نداشته24، به متن كتاب اضافه كرده باشد؛ 
نويسنده اى كه كما اين كه پيش تر اشاره كرديم خود كتابى در علم 
ــاره مى كند كه رد اين  ــته است. وى در همين جا اش كلام نيز داش

مباحث در علم كلام طرح مى شود25 . 
اين موارد شايد بتواند نشان دهد كه نويسنده واقعى اين متن، 
ــم و يا آن حدود و نه  ــى است شافعى و اشعرى و از سدة شش كس
نويسنده اى از سدة دهم قمرى. بنابراين من اين احتمال را مى دهم 

كه كتاب موجود نور الحقيقة همان متن ياد شده در كتاب التدوين 
است و تنها حسين بن عبدالصمد الحارثي آن را به منظورى خاص 

بازنويسى كرده و به سلطان عثمانى تقديم نموده است.
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